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سیمای مبارز رهبر
 گفت‌وگو با هدایت‌الله بهبودی درباره شرح اسم 

زندگی‌نامه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تا پیروزی انقلاب اسلامی

ح و هدفی   در ابتدا بفرمایید با چه طر
ح اسم«  تصمیم به نوشتن کتاب »شر

گرفتید؟
اول اینکـــه نگارش کتاب‌هایی از این دســـت 
برخاســـته از تصمیم‌هـــای فـــردی نیســـت، 
چراکـــه فرد تصمیم گیرنده توان دســـت‌یابی 
به منابع نادیده و اســـناد و مدارکی که دربند 
بایگانی‌های ناگشـــوده است، ندارد. پس این 
کار یـــک تصمیم ســـازمانی اســـت؛ ســـازمانی 
کـــه بتوانـــد اســـناد دســـت‌ اول را بـــه چنگ 
آورد و در اختیار نویســـنده قرار دهد. ناشـــر، 
مؤسســـه مطالعات و پژوهش‌های سیاســـی، 
ایـــن امـــکان را داشـــت. وقتـــی موسســـه یاد 
شـــده پیشـــنهاد نوشـــتن زندگی‌نامه آیت‌الله 
ســـیدعلی خامنه‌ای را به من داد و توانســـتم 
بـــرآوردی از مدارک به دســـت آورم، دانســـتم 
کـــه می‌توانـــم کتابـــی بـــا ویژگی‌های تـــازه و 
غیرتکراری بیافرینم. دوم این که هدف ناشر 
از چنیـــن تصمیمی به حال و هوای سیاســـی 
پـــس از انتخابـــات ســـال 1388ش مربـــوط 
می‌شـــد. در آن فضـــا، حمـــات پرداختـــه‌ای 
علیه شـــخص اول مملکت صورت می‌گرفت؛ 
بـــه ویـــژه اطلاعات نادرســـت سیاســـی علیه 
ایشـــان در پایگاه‌هـــای اطلاع‌رســـانی بیگانه 
تولید و پخش می‌شـــد و پاسخ‌های در خور و 
مستندی داده نمی‌شـــد. بخش چشم‌گیری 
از آن تهاجم‌هـــا به گذشـــته رهبـــر جمهوری 
اســـامی ایـــران، پیـــش از پیـــروزی انقـــاب 
اســـامی بود. پس فـــرآوری یـــک زندگی‌نامه 
مســـتند در قالب کتاب، آن هم با روش‌های 
شـــناخته شـــده در تاریخ‌نگاری می‌توانســـت 
پاســـخی مناســـب بر آن حمله‌های نادرست 
باشـــد. وقتی کتاب منتشـــر شـــد، البته پس 
از حواشـــی فراوانـــی کـــه پدیـــد آمد، شـــاهد 
عقب‌نشـــینی و فروکش داده‌های نادرست و 
شایعه‌های پرداخت شـــده، و سکوت اجباری 

آن منابع بیرونـــی بودیم.
 

 بخش قابل توجهی از روایت کتاب 
ح اسم« بر پایه اسناد، خاطرات  »شر

شفاهی و گزارش‌های تاریخی بنا 
شده است. در فرآیند پژوهش‌ها، اگر 

با تعارضی میان روایت‌های شفاهی 
و اسناد مکتوب مواجه می‌شدید، 

کدام‌یک را مبنای انتخاب قرار 
می‌دادید و با چه معیاری تصمیم‌گیری 

می‌کردید؟
مهم‌تریـــن کار و بلکـــه ســـخت‌ترین مرحلـــه 
در کار تاریخ‌‌پژوهـــی، راســـتی‌آزمایی اســـناد 
و مـــدارک اســـت. من بـــا چند دســـته از این 
داده‌هـــا روبه رو بودم. دســـته اول، اطلاعات 
منتشر شده در قالب کتاب‌های خاطره بود. 

پس از اســـتخراج و نمایه‌‌سازی این خاطرات، 
متوجـــه شـــدم کـــه خاطره‌گوهـــا، احتمـــالاً 
به‌واســـطه حضور صاحب ترجمـــه )فردی که 
خاطـــره بـــه او بازمی‌گـــردد( در مقـــام رهبری 
کشـــور، بیشـــتر دچار رودربایســـتی بوده‌اند؛ 
یعنـــی به‌جـــای خاطره‌گویـــی بـــه توصیـــف و 
تمجید آقـــای خامنه‌ای پرداخته‌انـــد. این به 
معنی نادرســـت بـــودن آنها نیســـت، بلکه به 
علت تحفـــظ و نظرداشـــت مقام ایشـــان، از 
بازگویی همه ابعاد خاطـــره درمانده‌اند. پس 
این دســـت از مـــدارک نمی‌توانســـت تکیه‌گاه 
مطمئنـــی برای من باشـــد، مگر آن کـــه تواتر 
می‌داشـــت یا با دیگر اســـناد هـــم‌آوا می‌بود. 
خـــود‌ به ‌خـــود بخـــش زیـــادی از این دســـته 
اطلاعات کنـــار رفتنـــد. افزون بـــر آن، چون 
پژوهـــش و تدویـــن کتـــاب باید در ســـکوت 
خبـــری و دور از هیاهـــو انجـــام می‌‌گرفـــت، 
نتوانســـتم با صاحبان خاطراتی که اطلاعات 
ناگفتـــه و دســـت‌اولی دارند گفت‌وگـــو کنم؛ 
یـــا آنان حاضر بـــه مصاحبه نمی‌شـــدند و یا از 
بیـــم درز موضوع نمی‌توانســـتم به‌ســـراغ هر 
صاحب خاطـــره‌ای بـــروم، چرا که مؤسســـه 
فرهنگـــی انقلاب اســـامی کـــه متصدی ثبت 
و ضبـــط و تولید آثـــار مربوط به رهبر شـــهید 
بوده و هســـت، مسیر مشـــخصی برای انتشار 
چنیـــن کتاب‌هایی تعریـــف کرده بـــود. ما از 
آن مســـیر عبور نکردیم. دســـته ‌دوم، پرونده 
آیـــت‌الله خامنـــه‌ای در ســـازمان اطلاعـــات 
و امنیـــت کشـــور و دادرســـی ارتـــش بـــود. 
ویژگی این دســـته اســـناد و مدارک آن بود که 
تولید کننده‌شـــان، دســـتگاه حاکم بـــود؛ و از 
شـــخصی گزارش و خبر می‌گرفـــت که مقابل 
او بود و علیه او می‌کوشـــید؛ کســـی را تعقیب 
می‌کرد که داشـــت ضـــد او فعالیـــت می‌کرد؛ 
از فـــردی بازجویـــی می‌کـــرد که او را دشـــمن 
می‌پنداشت. این دســـته از مدارک یک‌دست 
و یک‌گونه نیســـتند. هم‌زیســـتی بیش از یک 
دهه با اســـناد ساواک و ســـروکله زدن با انواع 
گزارش‌هـــا و خبرهـــا تـــا حـــدود زیـــادی مـــرا 
در شناســـایی و راســـتی‌آزمایی آنهـــا آموخته 
کـــرده بـــود. می‌دانســـتم کـــه خبرچین‌ها و 
منابـــع ســـاواک یک‌جور نیســـتند. کدام یک 
به ســـوژه نزدیـــک هســـتند؛ کدام یـــک دور. 
خبـــری کـــه می‌گیرند بی‌واســـطه اســـت یا با 
واســـطه و از این قبیـــل ملاحظات. کســـانی 
کـــه بخشـــی از عمرشـــان را بـــا این ســـندها 
گذرانده‌انـــد می‌داننـــد کـــه اعتمـــاد کـــردن 
بـــه آنهـــا شـــرط و شـــروطی دارد. در بین این 
دســـته از داده‌هـــا ما بـــا بازجویی‌ها، شـــرح 
محاکمات‌ و دفاعیـــات آقای خامنه‌ای روبه‌رو 
هســـتیم. اینها برجسته‌ترین بخش از زندگی 
مبارزاتـــی او را از زبان دشـــمن بازگو می‌کنند. 

دسته دیگر و گرانیگاه آن، خاطرات خودگفته 
ایشـــان بـــود. ایـــن بخـــش تکیـــه‌گاه بســـیار 
مناســـبی برای این کتاب بود. ناشـــر توانست 
ایـــن خاطـــرات منتشـــر نشـــده را از مرحـــوم 
روح‌الله حســـینیان، سرپرســـت وقـــت مرکز 
اســـناد انقلاب اســـامی، بگیـــرد و در اختیار 

مـــن بگذارد.

  دکتر آذرشب پیش‌تر در »خون دلی 
که لعل شد« به زندگی رهبر شهید 

پرداخته‌اند؛ با توجه به این نکته و اینکه 
هر دو اثر یک دوره زمانی تقریباً مشابه 

را شامل می‌شوند، وجه تمایز کتاب 
ح اسم« با نوشته دکتر آذرشب در  »شر

چیست؟
کتاب »خون دلی که لعل شـــد« شـــاید ده سال 
پس از »شـــرح اســـم« منتشـــر شـــد. این کتاب 
همـــان خاطـــرات خودگفتـــه آقـــای خامنه‌ای 
بود کـــه در پرســـش بالا به آن اشـــاره کـــردم. تا 
جایی کـــه می‌دانم، البته شـــاید اشـــتباه کنم، 
گویا آقای خامنه‌ای، در دوره ریاســـت جمهوری، 
نشســـت‌هایی با دکتـــر محمدعلی آذرشـــب، از 
دوســـتان قدیمی خود و اســـتاد ادبیـــات و زبان 
عربـــی داشـــتند و  بـــه بازگویی خاطـــرات  دوره 
مبـــارزه، بـــه زبـــان عربـــی و بـــه نیـــت تقویت و 
آشـــنایی با آخرین اصطلاحات و تعابیـــر روز آن 
زبـــان پرداختند. دکتر آذرشـــب ایـــن خاطرات 
را در پایـــگاه اطلاع‌رســـانی خـــودش بـــه همان 
زبـــان عربی بارگـــذاری کـــرده بود، اما بســـیاری 
از علاقه‌منـــدان خبـــری از آن نداشـــتند. آنچه 
به دســـت من رســـید برگردان آن خاطـــرات به 
زبان فارســـی بود. تکـــرار می‌کنم آنچـــه در این 
بخش گفتم، شـــنیده‌های من اســـت؛ شـــاید 
درست و شـــاید نادرســـت باشـــد که آگاهان در 
موقع مناســـب تصحیـــح خواهند کـــرد. خب؛ 
»شـــرح اسم« گســـتردگی و مســـاحت بزرگی از 
زندگی رهبر انقلاب را نســـبت به کتاب یاد شده 
دربـــر می‌گیـــرد. ایـــن دو کتاب هریـــک منزلت 

مخصـــوص خـــود را دارند.
 

 با توجه به این که از کتاب »شرح اسم« به 
عنوان یک پروژه تاریخ نگاری یاد می‌شود، 

در روند دسترسی به اسناد  و تطبیق 
روایت‌ها، با چه چالش‌هایی روبه‌رو 

شدید؟ آیا با اسنادی مواجه شدید که به 
دلایل مختلف -از جمله حساسیت‌های 

تاریخی یا سیاسی- امکان استفاده از آنها 
در کتاب نباشد؟ شما هنگام تدوین کتاب 

چه خطوط قرمزی برای انتشار اسناد 
داشتید؟

من چالشی که مانع کار حرفه‌ای باشد نداشتم. 
تنهـــا نگرانی کـــه در طـــول دو ســـال کار نگارش 

رهایـــم نمی‌کـــرد، ایـــن بـــود کـــه آیا ایـــن کتاب 
امـــکان چاپ خواهـــد یافت یا نـــه؟ گفتم که ما 
از راه تعریف شـــده‌ای که برای انتشار کتاب‌های 
مربـــوط بـــه رهبـــر انقلاب کشـــیده شـــده بود، 
نرفتیم، و این راه ، مه‌آلود و کوبیده نشده بود. از 
میان اسناد در دســـت هم، به جز یک مورد بنابر 
احتیـــاط و با این ملاحظه که جامعه، شـــناخت 
درست و همه جانبه‌ای از مخاطرات مبارزان، به 
ویژه در زندان‌های تاب‌فرســـا و غیرقابل تصوری 
چون کمیته مشـــترک ضدخرابکاری نـــدارد، با 
دســـت باز از بقیه اسناد استفاده کردم. نه، خط 

قرمزی برای خود نکشـــیده بودم.

  در فصل‌های ابتدایی کتاب، تمرکز 
زیادی بر خانواده و زندگی شخصی 

رهبرشهید  شده؛ حتی به مواردی 
چون دشواری‌های زندگی روزمره 

و محدودیت‌های مالی اشاره شده 
است. چرا تصمیم گرفتید این سطح 

از جزئیات را در متن نگه داشته و با 
مخاطبان درمیان بگذارید؟ تصویری که 
از طریق ارائه این اطلاعات شکل‌گرفته 

در نتیجه دسترسی به چه منابع و 
اسنادی حاصل شده؟

مـــا در تاریخ‌نـــگاری یـــک قاعـــده و قانـــون 
مهـــم داریـــم؛ و آن توانایـــی پنهـــان مانـــدن 
خـــودِ تاریخ‌نـــگار اســـت. تاریخ‌نـــگار هرچند 
صاحب ســـلیقه و مرام و باور است، اما نباید 
ایـــن خصلت‌هـــای خـــود را بـــه کارش نزدیک 
کنـــد. خوش‌آمـــد و بدآمدهـــای او ربطـــی به 
حقیقت‌یابـــی نـــدارد. کار او پیگیـــری وقایع 
بـــرای  رســـیدن بـــه حقیقت اســـت. دیگر آن 
که بـــرای نمایاندن زندگی یک فـــرد نمی‌توان 
بخـــش یا بخش‌هایـــی از زندگـــی او را نادیده 
گرفـــت، مگر آن که ســـند و مدرکـــی برای آن 
نیابـــد. پس از انتشـــار »شـــرح اســـم« برخی 
اعتراض کرده بودند که چرا دوره تنگدســـتی 
و نداری رهبـــر انقلاب در این کتـــاب، آن هم 
بـــه این شـــکل عریـــان بیان شـــده اســـت. و 
باز شـــنیدم که ایـــن اعتراض به گـــوش آقای 
خامنه‌ای رســـیده بود و ایشـــان پاســـخ داده 
بودند که تاریخ همین اســـت. مگر می‌شـــود 
برای خوش‌آمد عـــده‌ای، فقر صاحب ترجمه 
را درز گرفـــت یـــا آن را به شـــکل مطلوب این 
گـــروه برگـــزار کرد؟ نـــه، نمی‌شـــود. مهم این 
اســـت که آقـــای خامنـــه‌ای بـــا آن تنگناهای 
مالـــی، در دوره‌ای کـــه امکانـــات یـــک کشـــور 
ثروتمنـــد در اختیارش بـــود، بر مـــدار زهد و 
قناعـــت، و بـــا حداقـــل امکانات‌ زیســـت، در 
حالی کـــه می‌دانید مشـــکلات دوران کودکی 
و جوانـــی و ... در بســـیاری دیگـــر، وقتـــی به 
امکاناتی دســـت یافتنـــد، به تلافـــی آن روزگار 
رفتند؛ و دیدیم رفتنـــد. منابع دوره کودکی و 
نوجوانی گفته‌های خـــود آقای خامنه‌ای بود.

 
 در روایت سال‌های طلبه گی و تحصیل، 

شما به شرحی تصویری از تاریخ اجتماعی 
حوزه‌های مشهد و قم هم می‌پردازید. 
افزون براین بخشی از فضای فکری و 

سیاسی مشهد در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ را نیز 
روایت می‌کنید. شرح این موارد در کنار 

پرداختن به زندگی شخصیت اصلی کتاب 
برنامه‌ریزی شده و با هدف قبلی بود یا 

روند کار اینگونه پیش رفت؟
تلاش من در این کتـــاب، همچون کتاب »الف 
لام خمینـــی« زندگی نامـــه امام خمینـــی)ره(، 
تشـــریح و تصویر زندگـــی و زمانه اســـت. بدون 
درک زمانه شـــناخت نســـبتاً کاملی از زندگی به 
دســـت نمی‌آیـــد. بله. مبنـــای کار مـــن همین 
اســـت. در چهـــار جلـــد کتابـــی کـــه تاکنـــون 
دربـــاره زندگـــی رضاخان وزیرجنـــگ، رضاخان 
رئیس‌الوزراء و رضا شـــاه نوشـــته‌ام همین نگاه 

و شـــیوه را به کار بســـته‌ام.

 در کتاب »شرح اسم« از سال‌های 
1342 تا 1357 به عنوان دوره‌ای مهم در 

فعالیت‌های مبارزاتی رهبر شهید  یاد 
شده. درباره اهمیت این برهه از زندگی 

آیت‌الله خامنه‌ای بگویید. نقش ایشان در 
این سال‌ها معطوف به حضور در مبارزه 

بوده یا اینکه فراتر از حضور در مبارزات، در 
تأسیس شبکه‌های فکری و فرهنگی نیز 

اثرگذار بوده‌اند؟
آیـــت‌الله خامنـــه‌ای گفته‌انـــد: »مـــن از همان 
روزی که نهضت روحانیت در ســـال  ۱۳۴۱ش. 
بـــه رهبری امام خمینی)ره( آغاز شـــد، پشـــت 
ســـر او قـــرار گرفتم.« کتاب »شـــرح اســـم« در 
واقع توصیف همین تبعیت اســـت؛ و خواننده 
کتـــاب در خوانش ایـــن دوره می‌بیند که آقای 
خامنـــه‌ای برای تحقق خواســـته‌های فرهنگی 
و سیاسی امام‌اش چه روزگار سخت و خونینی 
را پشـــت ســـر می‌گذارند. امتیاز ایشـــان غیر از 
این، به تعبیر شـــما، ایجاد شبکه یا شبکه‌های 
فکری اســـت. جلسه‌های تفســـیر، خطابه‌ها، 
ترجمه‌هـــا و تألیف‌ها و تشـــکیل جلســـه‌های 
پنهانـــی و حتـــی تأســـیس تشـــکیلات، بیانگر 

شبکه‌ســـازی توانمند او بود. مبـــارزان داخلی 
به چشـــم یک رهبـــر فکری به آقـــای خامنه‌ای 
می‌نگریســـتند؛ همـــان نگاهـــی کـــه بـــه آقای 

داشتند. مطهری 

 در بخش‌های مربوط به بازداشت‌ها، 
بازجویی‌ها و تبعیدها، فضای امنیتی 

آن دوره با جزئیات ترسیم شده است. 
برای بازسازی این فضا تا چه حد به اسناد 

رسمی یا گزارش‌های امنیتی آن زمان تکیه 
کردید؟ در میان این اسناد، مدارک به 

دست آمده از ساواک هم سهمی دارند؟
در این‌بـــاره بایـــد بگویـــم که کوشـــش مـــن در 
نـــگارش یـــک متـــن تاریخی، ایجـــاد تصویـــر در 
مقاطعی اســـت که اســـناد و مـــدارک اجـــازه آن 
را بدهـــد. »شـــرح اســـم« خالـــی از ایـــن تصاویر 
نیســـت. این را هم اضافه کنم کـــه خلق تصویر 
ربطـــی به دخالـــت خیال نویســـنده یـــا افزودن 
داده‌‌‌ای بـــر مبنـــای تمایل و خوشـــامد که وجود 
خارجی ندارد، نیســـت. ایجاد تصویر به خوانش 
متن تاریخی، که متنی خشـــک و سخت است، 
کمـــک می‌کنـــد. اما بدانیـــد که متن کتـــاب در 
حیطـــه زندان‌های آقـــای خامنـــه‌ای مربوط به 
خودشـــان است. ایشان به ذکر جزئیات در بیان 
خاطره علاقه‌مند بودنـــد. این بخش که گفتید 
ریزبافـــت اســـت. آقـــای خامنـــه‌ای رمان‌خوان 
حرفه‌ای بودنـــد. این علاقـــه در دوره نوجوانی و 
جوانی به مرز افراط هم ‌رســـید، امـــا با مراقبت 
به همان علاقه‌منـــدی بازگردانده شـــد. چنین 
شـــخصی می‌دانـــد که انـــدک جزئیـــات در بیان 
وقایع چـــه جایگاهـــی دارد. چون رمـــان کارش 
همین اســـت. پـــس، آن تار و پودی کـــه در دوره 
زندان ایشـــان حس می‌کنید، مربوط به شـــیوه 

بیان خودشـــان است.

 گویا مسائلی از جمله ماجرای انتشار 
یک عکس، سبب بروز برخی حواشی 

برای کتاب شد که در نتیجه‌اش توقف 
موقت عرضه را شاهد بودیم. از نگاه 

شما این وقایع بیشتر ناشی از مسائل 
اجرایی بود یا به حساسیت موضوع کتاب 

برمی‌گشت؟
آن عکـــس مربوط بـــه زمانـــی بود که ایشـــان 
برای بیـــان وقایع تهاجم به مدرســـه فیضیه در 
دوم فروردیـــن ۱۳۴۲ بـــه بیرجند رفتـــه بودند. 
ماه محرم آن ســـال به دســـتور امام، روحانیان 
پخش شـــده در سراســـر ایران باید از آن حادثه 
می‌گفتند و مردم را مطلع می‌کردند. شهربانی 
بیرجنـــد ایشـــان را پـــس از چنـــد ســـخنرانی 
دســـتگیر می‌کند و به مشـــهد می‌فرستد. آنجا 
پـــس از حبـــس در زندان لشـــکر، ســـر و ریش 
ایشـــان را می‌تراشـــند و عکس می‌گیرند. آقای 
خامنـــه‌ای که می‌‌دانســـتند ایـــن کار در جهت 
توهین به ایشـــان انجام شـــده، به آن سلمانی 
می‌گوینـــد: آیینـــه را بـــده، خیلی وقت اســـت 
چانه خودم را ندیـــده‌ام! این عکس در پرونده 
سازمان اطلاعات و امنیت کشور بود. وقتی آن 
را چاپ کردیم برخی از رســـانه‌های خارجی نیز 
آن را منعکس کردند. در ایـــران هم خبرگزاری 
فارس یـــادم اســـت آن را منتشـــر کـــرد. خُب، 
کســـی آقای خامنه‌ای را بدون محاســـن ندیده 

بـــود. از این رو ســـر و صدا کرد.  

 گفته شده که بعد از مطالعه نسخه اولیه، 
چند نکته تاریخی و محتوایی در متن 

اصلاح شده است. این اصلاحات بیشتر 
در چه حوزه‌ای بود؛ جزئیات تاریخی، نقل 

قول‌ها یا تفسیر رویدادها؟
»شرح اســـم« در نمایشـــگاه بین‌المللی کتاب 
تهران برای نخســـتین‌بار عرضه شـــد. آن سال 
بهار ۱۳۹۱ بـــود. کتاب خیلـــی زود جمع‌آوری و 
به یک معنا توقیف شـــد. خُب، نســـخه‌ای هم 
به رهبر شـــهید تقدیم کرده بـــودم و خیلی زود 
به دست‌شـــان رســـیده بود. علـــت جمع‌آوری 
هم نداشـــتن مجوز بود. گفتم که مـــا از آن راه 
تعریف‌شـــده عبور نکرده بودیـــم. طبعاً مراجع 
ذی‌ربـــط آن را نخوانده بودند و نمی‌دانســـتند 
راجع بـــه شـــخص اول مملکت چـــه مطالبی 
درســـت یا نادرســـت منتشـــر شـــده اســـت. از 
این‌جا بـــه بعد هرآن‌چـــه رخ داد، دور از نگاه ما 
بود و هـــرازگاه خبری می‌شـــنیدیم. این خبرها 
کم نبود. اما آنچه مســـلم اســـت، پخش دوباره 
کتـــاب و اجازه انتشـــار آن نمی‌توانســـت بدون 
نظر مثبـــت آقای خامنه‌ای باشـــد. یکـــی از آن 
خبرهایـــی کـــه شـــنیدم این بـــود که ایشـــان 
گفتند جلـــوی توزیـــع کتـــاب را نگیرید. پیش 
از آن برگـــه‌ای به دســـت من رســـید کـــه گفته 
شـــد ایشـــان پس از خواندن تذکراتی داده‌اند. 
آن تذکرهـــا و در واقـــع رفع اشـــکال‌ها را دیدم. 
ســـی‌وچند مورد بـــود. نکتـــه جالب ایـــن بود 
کـــه تذکـــری مبنی بـــر حذف یـــا اضافـــه وجود 
نداشـــت. تذکری کـــه بگوید اینجـــا چنین کن 
و آنجـــا چنـــان ندیدم. نـــه تأییدی داشـــت، نه 
ردی. نوشـــته بود این تاریخ پس‌و پیش شـــده. 
آن اتفاق مربوط به ســـال دیگری است. خوب 
اســـت این عالم با احتـــرام یاد گـــردد. آنجا که 
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درباره آن خبرچین نوشته‌اید، اگر می‌دانستید 
با چه تهدیدهـــا و خطراتی روبه‌رو بود، از تعابیر 
دیگری اســـتفاده می‌کردید و... . ما اصلاحات 
رســـیده از طرف رهبری را اعمال کردیم. برخی 
گمان می‌کننـــد کتاب دچـــار تغییـــر و تبدیل 
شـــد، اما نه، نه‌تنها تغییری نکـــرد، بلکه با رفع 
برخی اشـــکالات که عمدتاً به علت نارسایی در 
منابع بود، بر اتقان و اســـتناد آن افزوده شـــد. 
خُب ، کســـانی که دیر باور هستند، اگر حوصله 
دارنـــد می‌تواننـــد هر دو نســـخه را کنار بکدیگر 

بگذارند و مقایســـه کنند.

در عین آنکه کتاب، زبانی وزین و 
متناسب با زندگینامه شخصی در جایگاه 

رهبر شهید دارد، اما در تألیف »شرح 
اسم« از جذابیت‌های روایت‌ داستانی 

نیز بهره برده‌ و آن را با شیوه مرسوم 
زندگینامه‌نویسی درآمیخته‌اید. هنگام 
تلفیق این دو، مرز میان روایت ادبی و 

ضرورت‌های تاریخی را چگونه مدیریت 
کردید؟

تاریـــخ و ادبیات از دو مســـیر متفـــاوت فرآوری و 
تولید می‌شـــوند. بنیان ادبیات بر خیال اســـتوار 
اســـت و پایه تاریخ بر اســـتناد. تاریخ‌پژوه اجازه 
ندارد در کار خود از عنصـــر خیال بهره‌وری کند. 
بنابراین متن تاریخی معمولاً از زیباشناســـی دور 
اســـت و مـــورخ می‌داند کـــه کارش در چارچوب 
درست‌نویســـی اســـت. از دیـــدگاه مـــن امکان 
اســـتفاده از برخی شگردهای مشـــروع ادبی در 
نگارش متن تاریخی وجود دارد. گفتم که متون 
تاریخی از نوشتاری سخت و خشک برخوردارند. 
می‌تـــوان بـــا بهره‌گیـــری از برخـــی ظرافت‌های 
ادبی که معمـــولاً در کار داستان‌نویســـی کاربرد 
دارد، آن متـــن ســـخت‌خوان را تـــا حـــدودی 
رام کـــرد. بـــرای نمونـــه قاب‌بنـــدی اســـت. ما 
می‌توانیـــم آغـــاز و انجـــام متـــن را در ذیـــل یک 
عنـــوان، به‌نحوی تنظیـــم کنیم کـــه خواننده از 
ورود و خـــروج بـــه آن بخـــش احســـاس خوبی 
داشـــته باشـــد. دیگر، شـــیوه نگارش است. گاه 
ســـند، امکان روایت جـــذاب را بـــرای تاریخ‌نگار 
فراهم می‌کنـــد. نویســـنده می‌توانـــد از چنین 
موقعیتی در نگارش بهره‌مند شـــود. استفاده از 
واژه‌هـــا و تعابیر مناســـب با رخـــداد هم اهمیت 
دارند. در حوادث ســـخت از کلمه‌های سنگین 
و در وقایـــع عـــادی از واژه‌هـــای نـــرم می‌شـــود 
ســـود جُســـت و کارکردهایـــی از این دســـت که 
البتـــه امری پنهان و غیرآشـــکار هســـتند. هیچ 
دســـتورالعملی بـــرای آن‌هـــا وجـــود نـــدارد؛ در 
هیچ کجا هـــم آمـــوزش داده نمی‌شـــود و البته 
مورد پســـند هر تاریخ‌نگاری هم نیســـت. تأکید 
می‌کنم که اعمال‌ سلیقه نویسنده در چارچوب 
روش شناخته‌شـــده تاریخ‌نگاری اســـت و اگر از 
این خطوط خارج شـــود به اعتبـــار کتاب لطمه 

خواهد زد.

 با فاصله‌ای که از نخستین چاپ کتاب 
گذشته، آیا به نظرتان امروز اسناد یا 

روایت‌های تازه‌ای پیدا شده که اگر »شرح 
اسم« دوباره نوشته شود، تصویر کامل‌تری 

ارائه دهد؟ اصلاً نیازی به ویرایش آن 
احساس می‌شود؟

کار تاریخ‌نـــگاری نقطـــه‌ پایان ندارد. این رشـــته از 
علوم انســـانی همـــواره در حال زایش اســـت. هر 
نســـلی حـــق دارد تاریخ گذشـــته خـــود را یک بار 
دیگر بنویســـد. به تاریخ مشـــروطه نـــگاه کنید. 
دســـت‌کم ســـه نســـل آن را نوشـــته‌اند. اول این 
کـــه داده‌هایـــی پیدا می‌شـــود کـــه در کتاب‌های 
گذشـــته نبودند. دوم این که پرسش‌های تازه‌ای 
مطرح می‌‌شـــود که پاســـخ آنها را باید پژوهشگر 
تاریخ بدهد و همه این‌ها دســـت به  دســـت هم 
می‌دهد تا آدم‌ها، جریان‌هـــا و موضوعات با گذر 
زمان بازنگری و بازنویســـی شـــوند. من نیازی به 
بازنگری نمی‌بینم، مگر آن که مـــدارک نادیده‌ای 
به دســـتم رســـد. این کتاب برای من مثل بافتن 
یک فرش شـــش متری پنجاه رج بود. نمی‌توانم 

به آن دســـت بزنم. یعنی فعلاً چنین اســـت.
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خامنه‌ای 
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   نویسنده: هدایت‌الله بهبودی
  انتشارات:  مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های 

سیاسی
  تعداد صفحه:  756 صفحه

  قیمت : 1200000 تومان

در تاریخ‌نگاری زندگی چهره‌های 
سیاسی، همیشه احتمال این 

هست که روایت به سمت ستایش 
یا حتی داوری ارزشی برود. هنگام 

ح اسم«، چه تمهیداتی  نوشتن »شر
به‌کار بستید تا متن همچنان 

مستند و تحلیلی بماند؟
ایـــن مســـأله وجـــود دارد، به‌ویـــژه در 
جوامع پراحســـاس و با هیجانی همچون 
ایران. من بســـیار کوشـــیدم کـــه فاصله 
قابـــل‌ قبول بیـــن خود و قهرمـــان کتاب 
ایجـــاد کنـــم و هواداری‌هایـــم تأثیری در 
نـــگارش اثر نداشـــته باشـــد. همیـــن کار 
را در تدویـــن زندگینامـــه رضاخـــان هـــم 
کردیم. تلاشـــم این بود کـــه دوری من از 
موضوع مبادا تأثیری در ســـیاه‌نمایی آن 
چهره کند. اینجا هم ســـعی کـــردم بنای 
اندیشـــه‌ام بر سفیدنمایی نباشد. فرمان 
در هـــر دو جـــا، دســـت اســـناد و مدارک 

اســـت. یـــک حجـــار می‌توانـــد ذهنیت 
خـــود را بـــا تراشـــیدن یک توده ســـنگ 
خلـــق کنـــد، امـــا تاریخ‌نـــگار نمی‌تواند 
ذهنیـــت خـــود را در حجـــاری گذشـــته 
دخالت دهـــد. او قلم و چکـــش را نه به 
خواســـت خـــود، بلکه بـــه فرمـــان آنچه 
در ســـندها آمده بـــه کار می‌گیـــرد، پس 
خوش‌آمدها و بدآمدهـــا نباید تأثیری در 

کار تاریخ‌نگاری داشـــته باشـــند. 
امـــا یـــک مســـأله کلـــی وجـــود دارد و آن 
ایـــن اســـت کـــه هـــر مخلوقـــی اِلّّا و لابد 
شـــباهت‌هایی بـــه خالـــق خـــود دارد. 
ایـــن امـــر کلـــی  را نمی‌توان کتمـــان کرد 
و نادیـــده گرفـــت. اگـــر مدارک و اســـناد 
این کتـــاب را یکســـان به پنج نویســـنده 
حرفـــه‌ای می‌دادنـــد، هـــر محصولـــی به 
نویسنده مربوطه شـــبیه می‌بود. امکان 
نداشـــت پنـــج کتاب شـــبیه هـــم تولید 

. د شو

ضرورت بی‌طرفی در تاریخ‌نگاری

 از چگونگی مواجهه رهبر شهید با کتاب 
بگویید، به‌خصوص اگر خاطره‌ای در 

این‌باره دارید.
خـــوب می‌دانید کـــه رهبر شـــهید، کتابخوان 
حرفـــه‌ای بودنـــد و در ایـــن کار هـــم آداب 
مخصوص خود را داشتند. یکی حاشیه‌نویسی 
یا آنچنـــان که معروف شـــده، تقریظ اســـت. 
بعیـــد می‌دانم این کتـــاب از ابراز نظر ایشـــان 
جا مانده باشد. شـــاید آن نوشته هرگز علنی 
نشـــود. شـــاید برخلاف تصور من یک تقریظ 
منتقدانه  باشـــد؛ نمی‌دانم. امـــا آنچه از خود 
ایشـــان شـــنیدم، برایتـــان نقل می‌کنـــم. در 
اردیبهشـــت ســـال 1392، درســـت یک‌ سال 
پس از انتشـــار »شـــرح اسم«، نویســـندگان و 
پژوهشـــگران دفتر ادبیات و هنـــر مقاومت و 
دفتر ادبیات انقلاب اســـامی با رهبر شـــهید 
دیدار کردنـــد. آنجا دوســـتان دربـــاره کارهای 
خود یـــا طرح‌هایـــی کـــه در ذهن داشـــتند، 
چـــه درباره ادبیات جنگ و چـــه  تاریخ انقلاب 

اســـامی گفتنـــد. مـــن هـــم نکاتـــی را درباره 
تاریخ‌نـــگاری تاریـــخ معاصـــر و دوران انقلاب 
گفتم. طبق معمـــول این دیدارهـــا که حرف 
حســـابی از ایشـــان می‌شـــنیدیم، این‌بار نیز 
درباره موضوعات گفته شـــده ابراز نظر کردند 
و در اشـــاره به برخی جمله‌های من هم نکاتی 
فرمودنـــد. این دیدار به دو شـــکل در ســـایت 
رهبری منتشـــر شـــده؛ یکی خلاصه و دیگری 
کامل. گـــزارش کامل به قلم آقای مهدی قزلی 
تنظیم شـــده اســـت. ایشـــان وقتی از تلاش 
نویســـنده در کار با خاطـــرات می‌گفتند، این 
جملـــه را بر زبـــان آوردند: »مـــن وقتی کتابی 
را کـــه آقای بهبـــودی زحمت کشـــیده و درباره 
حقیر نوشـــته بود خواندم، متوجه شـــدم اگر 
من همه تلاشـــم را بـــا کمک افـــراد متعددی 
از قبیـــل خـــودم بـــه کار می‌بردم کـــه چنین 
کتابـــی دربیاورم، هیچ وقت نمی‌توانســـتم.« 
ایـــن جمله را نـــه از ذهن، بلکه بـــا مراجعه به 

پایگاه اطلاع‌رســـانی رهبر نوشـــتم.

ح اسم« از نگاه رهبر شهید »شر

مریم شهبازی

گروه کتاب

ر  د م  مـــرد نـــی  میلیو ش  و خـــر
اســـت  فرصتـــی  وداع،  روزهـــای 
بـــرای بازخوانی ریشـــه‌های فکری 
و مبارزاتـــی رهبـــر شـــهیدی کـــه 
ســـیمای او را بایـــد در آینـــه تاریخ 
ح  جســـت‌وجو کـــرد.  کتاب »شـــر
اسم« نوشـــته هدایت‌الله بهبودی، 
اثر مســـتندی اســـت که کوشـــیده 
بـــه دور از روایت‌هـــای تکـــراری، 
یـــت‌الله  آ حضـــرت  زندگـــی  بـــه 
خامنـــه‌ای بپـــردازد.  در گفت‌وگـــو 
بـــا ایـــن نویســـنده، تاریخ‌نـــگار و 
پیشکســـوت عرصـــه رســـانه، بـــه 
واکاوی متدولـــوژی نـــگارش ایـــن 
کتـــاب، اصطکاک میـــان خاطرات 
شفاهی و اسناد ســـاواک و چالش 
سیاســـی  ی  ســـلیقه‌ها ز  ا عبـــور 
پرداخته‌ایـــم. بهبـــودی توضیـــح 
ترســـیم  چگونـــه  کـــه  هـــد  می‌د
بی‌پـــرده واقعیـــت زندگـــی رهبـــر 
شهید، سنگ بنای استناد تاریخی 
 کتابـــی شـــد کـــه از ســـد موانـــع 

و شایعه‌ها گذشت.

گفت‌وگو


